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ندهد.  رخ  کشور  آن  در  مشکلى  تا  باشیم  هماهنگ 
البته گاهى وزارت خارجه به ما مى گوید که به کدام 
محدوده ها برویم و به کجا نرویم یا این که حضور در 
چه محدوده هایى نیازمند مجوز است. در خارج از کشور، 
همیشه مجوزى متمم ویزا و پاسپورت است و البته گاهى 

هم مورد سؤال و جواب قرار مى گرفتیم.
آیا وزارت خارجه همیشه نسبت به فعالیت 

شما توجیه بوده است؟
گاهى خیر. مثلا سال 1381 در کوبا و هاوانا دچار مشکل 
شدیم. همایشى بود که فیدل کاسترو مى خواست در آن 
سخنرانى کند. فیدل گارد حفاظتى قوى داشت. از سالن که 
بیرون آمد من در لابى مى چرخیدم. رفتم سمت او و با او 
دست دادم و به اشتباه روبوسى کردم. او هم روبوسى کرد. 
نمى دانستم به لحاظ دیپلماتیک نباید با او روبوسى کنم. 
جالب این که محافظ هاى او مرا نکشیدند و برخورد بدى با 
من نکردند اما در اینجا، یک بار که با شخصیتى سیاسى که 
 اکنون در قید حیات هم نیست، روبوسى کردم، محافظانش 
با شوکر مرا زدند! خلاصه این که بعد از مصاحبه با فیدل، 
یکى از کارکنان سفارت گیر داد که چرا با او روبوسى کردى؟ 
با این کار حیثیت ما را بردى و حالا حتما کوبایى ها نسبت به 
این مساله واکنش نشان مى دهند. ظاهرا در فرهنگ برخى 
کشورها روبوسى مرد با مرد مشکل دارد و مى تواند معنى 
دیگرى داشته باشد. من عاشق فیدل کاسترو بودم و آنها 

هم متوجه این موضوع شدند.
چه مشــکلات و مسائل دیگرى در خارج از 

ایران وجود دارد؟
کار تصویربردارى و مستند خبرى بسیار سخت و 
سنگین است. این یعنى توان بدنى در طول کار ممکن 
است تحلیل برود و باید تغذیه مناسبى وجود داشته باشد، 
حال آن که ما در اغلب سفرها امکان تهیه غذاى اسلامى 
نداشتیم و مثلا وقتى به کنگو رفته بودیم، 25روز نان خالى 
مى خوردیم چون غذاى مناسب ما آنجا وجود نداشت. 

در آمریکاى لاتین میوه و صبحانه هتل را مى خوردیم 
و حتى پنیر را نمى خوردیم. در مقطعى همکارانم براى 
تهیه غذاى حلال دست به دامن سفارت شده بودند. در 
اروپا به جز کباب ترکى و فیش برگر واقعا غذاى دیگرى 
نبود و همه اینها باعث مى شد بدن ما تحلیل برود. در 
ژاپن یک بار ماهى سفارش دادیم و چون زبان آنها را 
بلد نبودیم و مى دانستیم تنها غذاى حلال آنها ماهى 
است، گفتیم Fish. آنها ماهى آوردند اما ماهى خام بود 
و این صحنه یکى از خاطره هاى نفرت انگیز از غذا را 
در ذهن من شکل داد. عادت به غذا نخوردن آنقدر در 
من شکل گرفت که حالا هم مدت هاست تا پایان کار 

تصویربردارى چیزى نمى خورم.
یکى از مشــکلاتى که اغلــب خبرنگاران 
تصویــرى با آن مواجه هســتند، علاقه بیش 
از حــد برخى افراد براى حضور مقابل دوربین 
و انجام حرکات نمایشــى و شکلک درآوردن 
مقابل دوربین اســت. این پدیده در خارج از 
کشــور چگونه است و شما چه تجربه هایى از 

آن دارید؟
به یاد دارم زمانى که در سئول کار مى کردیم، در 

منطقه اى به نام تُندِمون که به نوعى بافت قدیمى و 
سینمایى  شهرك  و  مى شود  محسوب  شهر  تاریخى 
حال  در  یانگوم  سریال  شده،  واقع  آن  در  هم  سئول 
ساخت بود و ما در بخشى از مستند خودمان که به 
از  پلان هایى  توانستیم  مى پرداخت  کره  کشور  تاریخ 
هنروران حاضر در این شهرك گرفته و در این مستند 
از آن استفاده کنیم. در این خیابان نیروهاى آمریکایى 
زیادى حضور داشتند. آنها براى تفریح به این خیابان 
مى آمدند. روزى در خیابان صحنه خارج از عرفى بین یک 
شهروند کره اى و یک سرباز آمریکایى دیدم وقتى شروع 
به تصویربردارى کردم ناگهان تعدادى پیرمرد کره اى 
که در محل ایستاده بودند، شروع به پرخاشگرى به من 
کردند. جالب این که نه به آن شهروند کره اى و نه به 
سرباز آمریکایى چیزى نمى گفتند و فقط به من پرخاش 

مى کردند که چرا از این صحنه فیلمبردارى مى کنم؟
ناگهان پیرمردى کره اى با عصا به سمت من حمله 
کرد. مترجم هم نداشتیم و نمى دانستیم چه کنیم؟ در 
نهایت پلیس آمد و پیرمردها را متفرق کرد و به ما هم 
محترمانه گفت برویم. وقتى نوار فیلم پیرمردها را به 
مترجم نشان دادم گفت اینها رکیک ترین فحش ها را به 

شما داده اند. جالب این که با وجود دخالت برخى مردم 
در کار ما، پلیس هیچ برخوردى با ما نکرد!

داشتن کارت خبرنگارى در این فعالیت ها 
تا چه حد الزامى بود؟

در  مثلا  بود.  متفاوت  کشورها،  فرهنگ   به  بسته 
شیلى هیچ مشکلى براى ما پیش نیامد. در سانتیاگو  
هشت روز کار کردیم و یادم نمى آید کسى مجوزى از ما 
خواسته باشد. همیشه گذرنامه ما با کارت خبرنگارى و 
نامه وزارت خارجه همراه بود. در آلمان یکبار به عکس 
گذرنامه من شک کردند و سپس دعوتنامه را دیدند 
وکار داشت پیچیده مى شد که به محض مشاهده کارت 

خبرنگارى موضوع حل شد.
آیــا اختلاف فرهنگى نیز زمینه ســاز بروز 

مشکل شده است؟
بله. این مساله یکى از مهم ترین نکات در چنین 
سفرهایى است. مثلا به یاد دارم زمانى در شهر بیرمنگام 
انگلستان با استاد دانشگاهى مصاحبه داشتم و در پایان 
مصاحبه به انگلیسى به او گفتم: خسته نباشید! ظاهرا 
این عبارت در آن فرهنگ بسیار توهین آمیز بود و 
به شدت به مصاحبه شونده برخورد، به گونه اى که 
مترجم ما هم نتوانست بحث را توجیه کند و مجبور 
به عذرخواهى فراوان شدیم یا در لندن در رستوران 
غذا مى خوردیم و در محوطه رستوران سگى بود که 
من از روى دلسوزى تکه اى مرغ به او دادم. ناگهان 
افراد میز بغل دستى با خشم به من نگاه کردند و بعد 
گارسن را صدا زدند و گارسن هم مدیر رستوران را صدا 
کرد و مدیر رستوران گفت لطفا پس از صرف غذا دیگر 
سفارشى ندهید چون به شما سرویسى نخواهیم داد. 
ظاهرا در آن محدوده باید خیلى مسائل رعایت مى شد 
و مثلا غذا دادن به سگ عمل بدى بود اما جالب این که 
در کمبریج مشکلى نداشتیم چون فرهنگ ها مختلف 

بود و فضا بسته نبود.


